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 چكیده

پرسش است که  نیپژوهش برآمده از ا نیمورد توجه ا یاصل  ۀمسئل
 نیوجود دارند؟« در ا  یمتفاوت  یهانام  گانهیزبان    کی  ی»چرا برا

موارد شده  یمقاله،  مطالعه  از:که  عبارتند   یِهاعامل  تأثیراند 
توجه به    تیو اهم   ی زبان  یها گونه  ی گذاربر نام  یاس یو س   یاجتماع

همانند  یشاوند یخو  یوندهایپ سپس،  زبان  یساختار  ی هایو  ها. 
برا ثبت  یهانام نرم  رانیا  یزبان   یهاگونه  یشده  »اطلس در  افزار 
تحل   یبنددسته  ران«یا  یزبان و   لیو  و  هر   یها نام  یهایژگیشده 

ا برشمرده شده است.  لحاظ روش  نیمقوله  به  از   یشناختپژوهش 
قرار   تفادهمورد اس  یل یتحل   یفیروش توص  کیاست و    یینوع استقرا

نت بخش  در  است.  نام   ،یریگجهیگرفته  که  شده   ی گذاراستدلال 
غ  یزبان  یهاگونه عوامل  از  و    یاسیس  ،یاجتماع  یِرزبانیمتأثر 
  نییتع و  گریکدیاز  یزبان یها گونه یبازشناس یاست. برا  ییایجغراف
دق با  قی نام  و  دیآنها،  گنج  زکنندهیمتما  یزبان   یهایژگیبه    ۀ نیو 

و   یزبان  یهادرازمدت جامعه  یتماس زبان  تأثیرآنها،    یواژگان اصل
گو احساس  و  در   یزبان  ۀگون  ۀدربار  شوری نظر  شود.  توجه  خود 

بحث  یهابخش مقاله،  استدلالمختلف  و  به ارائه  یهاها  شده، 
 مستند شده است.  یمقتض یهانمونه
 

 ران،یلل ا  یهللازبللان  ،یواژگان اصللل  ،یزبان  ۀگون  ،یگذارنام  :هاکلیدواژه

 .یاجتماع یشناسزبان

 

Abstract 

The main objective of this research is to study 

the reason for multiple names for a single 

language. To this end, the impact of social and 

political variables on naming language varieties 

and the importance of paying attention to the 

kinship relations and structural similarities of 

languages are investigated. Then, the registered 

names for Iranian language varieties in the 

software of the “Linguistic Atlas of Iran” are 

classified and analyzed. This research is 

methodologically inductive, and a descriptive–

analytical method has been used. In conclusion, 

it is argued that naming language varieties is 

under the influence of non-linguistic social, 

political, and geographical factors. To 

distinguish language varieties from each other 

and determine their exact names, one must pay 

attention to the distinguishing linguistic features 

and their main lexicons, the effect of long-term 

linguistic contact of language communities, and 

the speakers’ feelings about their linguistic 

varieties. In different parts of the article, the 

explications are documented with relevant 

examples. 
 
Keywords: Naming, Language Variety, Main 

Lexicons, Iranian Languages, Sociolinguistics. 
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 مقدمه
گلذاری« در جامعلۀ انسلانی را علت پدید آمدن »نام« و »نام
 زیلرابندی جهلان جسلتجو کلرد،  باید در نیاز انسان به مقوله 

 بندی امکان اشاره به اجزای جهلان و روابلگ گونلاگونمقوله 
از رهگلذر تعیلین مرزهلا و   ود  سلازمی  میسرانسان با آنها را  
شلناختِ آنهلا را بلرای   ها و چیزها، امکانحدود امور و پدیده 

« 1شناسلیگیریِ شاخۀ علمی »نامکند. شکلفراهم می  انسان
(، گواهی است بر اهمیت »نلام« 2017  2)نگاه کنید به نتلینگ

هلا. گلذاریها و منطق نامهای نامو نیاز به شناختِ سرچشمه 
بندی انسلان مقوله   شوندالبته موانعی وجود دارند که باعث می

 یگلاهمبتنلی بلر واقعیلت نباشلد.   ها و چیزهااز امور و پدیده 
موجل  اندک یا ناکلافی اسلت کله  هاپدیده شناخت انسان از 

. گلاهی باشد بندی انسان نادقیق و غیرقابل اتکامقوله   ودشمی
بلا نادیلده گلرفتن واقعیلت، اسلت و    بندی آگاهانله نیز مقوله 

ای کلردن یلا انکلار آن انجلام اهمیت جلوه دادن، حاشلیه کم
نادیلده گرفتله   ی زبلانی کله کلاماًهلاگیرد، مانند تفاوتمی
یلا   و  دگردمیای انکار  زبان در جامعه یک  وجود  یا  شوند و  می

 شود. می  واقعیت بیانتر از شمار گویشوران آن کم
گذاری امر پیچیده و چندبُعلدی بندی و نامدر واقع، مقوله 

در یک   :توان به آنها به مثابه پیوستاری نگریستاست که می
آسلانی   کاربه دلایل مختلفی  گذاری  بندی و ناممقوله   ،سر آن
هلای نبلود دیلدگاه   ،مشلخ  بلودن واقعیلت  از جمله:  ،است

 –دخیللل نبللودنِ ماحظلات سیاسللی و فرهنگللی  و معلار 
بله گلذاری  بنلدی و نلاماجتماعی ؛ و در سر دیگر آن، مقولله 

شناخت انلدک یلا   نیست، از جمله:آسانی    کاردلایل مختلفی  
های معار ، تضاد منافع و مبنا ناکافی از پدیده، وجود دیدگاه 

اجتملاعی. در   –ماحظلاتِ سیاسلی و فرهنگلی  قرار گرفتنِ  
د نلهای بسیاری وجلود دارمیانِ دو سر این پیوستار نیز، نمونه 

به درجاتی بر قرار دادن آنها در   عوامل مذکورکه ممکن است  
د. نثر بلوده باشلؤخاص به آنها مل  مقولۀ مشخ  یا دادن نام
هلایِ پدیلدۀ »زبلان« و بندیِ تجلیهمین منطق دربارۀ مقوله 

 های زبانی« نیز صادق است.گذاریِ »گونه نام
هلا بله پیونلدهای  بنلدی زبلان شناسی، برای دسته در زبان 

شود. اما در موارد  های ساختاری آنها توجه می نَسَبی و همانندی 
های زبانی بر مبنایی دیگر  دهیِ گونه شود که نام زیادی دیده می 

ن«، کلار  افلزار »اطللس زبلانی ایلرا انجام شلده اسلت. در نلرم 
اکنلون  های آن از چند دهۀ پیش آغاز شده و هلم گردآوری داده 

 
1. Onomastics  

2. Neetling 

در پژوهشگاه میلراث فرهنگلی و گردشلگری در حلال تهیله و  
هلای زبلانی بلر پایلۀ  افلزار، نلام گونله تدوین است. در این نرم 
هلای  و للذا بسلیاری از نلام   ور ثبلت شلده خوداظهاری گلویش 

هم هسلتند. ایلن املر  های زبانی ملب واردشده در شناسنامۀ گونه 
های زبلانی یلا تعیلین حلوزۀ  باعث شده هنگام جستجوی گونه 

پراکنش آنها مشکاتی ایجاد شود. لذا ایلن مسلئله کله بلرای  
های زبلانی از چله معیارهلایی بایلد بهلره بلرد،  تعیین نام گونه 

توانلد بله بهینله  اهمیت علمی و کاربردی مشخصی دارد و ملی 
افلزار »اطللس زبلانی ایلران«  م افزارهایی همچون نلر شدن نرم 

هلای کلانونیِ ایلن  یاری رساند. با توجه به این مسئله، پرسلش 
هلای  هایی بلر نامیلدن گونله پژوهش عبارتند از: الف. چه عامل 
هلای  گذاری گونه بندی و نام زبانی اثرگذار هستند؟ ب. در دسته 
 زبانی، چه معیارهایی باید لحاظ شود؟ 

 روش پژوهش
لس زبانی ایران«، برای هر گونۀ زبلانی کله  افزار »اط در نرم 
ای تشلکیل شلده  آن گلردآوری شلده، شناسلنامه   3های داده 

است که حاوی اطاعات مختلفی دربلارۀ آن گونلۀ زبلانی،  
کاربرد آن و ... است. بلرای  ، گویشوران آن، محل جغرافیایی 

انجام پژوهش کنونی، بیش از چهارصلد و چهلل نلام ثبلت  
افزار ملذکور ملورد  های زبانی در نرم شده در شناسنامۀ گونه 

ای از  قرار گرفته و بر ایلن مبنلا، مجموعله   بررسی و تحلیل 
هلا بله دسلت داده شلده  گیلری ها و نتیجه ها و تحلیل بحث 

شناسلی، پلژوهش کنلونی، از  است. بنابراین، به لحاظ روش 
گیلری از روش توصلیفی و  نوع استقرایی است که بلا بهلره 
 تحلیلی سامان یافته است.  

 پیشینة پژوهش

گیلری از اند با بهره ( کوشیده 2005) 4ماهونماهون و مَکمَک
بندی گرایانه به موضوع دسته ابزارهای امروزی، نگاهی کمیت

تری برای ایلن کلار های دقیقها و روشها بیفکنند و راه زبان
( این موضوع را در پیوند 2008)  5به دست دهند. کَمپبِل و پازِر

 اند. آنها بیشلتر بله شناسی تطبیقی بررسی کرده با اصول زبان
انلد، املا از رجلوع بله هلای هنلدواروپایی توجله داشلته زبان
انلد. گرینبلر ، در های زبانی دیگر نیز غفللت نکلرده خانواده 

 
  30افزار اطلس زبانی ایران، دربردارندۀ بیش از  های واردشده به نرم . داده 3

اند که تا  ای برگزیده شده ها، به گونه است. این داده   واژه   100جمله و بیش از  
 دست دهند.  قبولی از گونۀ زبانی مورد نظر به جای ممکن تصویر قابل 

4. McMahon 

5. Campbell and Poser 
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ای از «، مجموعله 1آفریقلاییهلای  بنلدی زبلانمقالۀ »دسلته 
های بندی زبانمعیارهایی را بررسی کرده است که برای دسته 

 روند. کار میمختلف آفریقا به 
ایرانلی«، پلس از اشلاره بله    اللغۀ اُرانسکی، در »مقدمۀ فقه  

های »زنده« و »مرده« ایرانی و منطقۀ پراکنش جغرافیلایی  زبان 
آنها، این پرسش را پیش کشیده است که »مبنلای وحلدت ایلن  
زبانها که در سرزمینهای مختلف و یا در اعصار متفلاوت متلداول  

اظ رشد اجتماعی بدانها  السطح از لح بوده و یا جماعتهای مختلف 
کاسه کلردن ایشلان تحلت عنلوان گلروه )و یلا  متکلمند و یک 

(.  22:  1379های ایرانی چیست؟« )اُرانسلکی،  خانوادۀ( واحد زبان 
به باور او »پاسخ این پرسش را باید در خلود زبانهلا و سلاختمان  
دستوری و ذخیرۀ اصلی لغوی آنهلا جسلتجو کلرد« )اُرانسلکی:  

های هند و اروپایی به  ای از زبان یگر، مجموعه همان(. به سخن د 
هایی دارند که موج   لحاظ واژگانی و ساختار دستوری همانندی 

ای گلرد آورده  شناسان آنها را در گروه زبانی یگانه شده است زبان 
 های ایرانی« نام دهند.  و به آنها »زبان 
وسه(، اصطاح »گروه گویشلی« : بیست1392دبیرمقدم )

هلای زبلانی بسلیار سلودمند برده که در بررسی گونه   کاربه را  
رسد. منظور دبیرمقدم از گروه گویشلی »مجموعله می  نظر  به 

... بر ایلن گیرندهایی است که ذیل یک زبان جای میگویش
برای نمونه[ دربرگیرندۀ گروه گویشلی   اساس زبان لارستانی]
هللای لاری، اِوَزی، خُنجللی، گِراشللی، اسللت شللامل گویش

 وچهار(. وسه تا بیستای« )همان: بیستکی، و بیخه بَست
هلای گذاری(، ضمن اشاره به اینکه در نام1393وارداف )

ای انسانی اغل  مولفۀ »غیرعلمی« بزرگی وجلود دارد، نمونله 
از این مسئله را در هند مورد توجله قلرار داده اسلت: »وقتلی 

پرسلند کله بله چله مسوولان سرشماری در هند از مردم می
ای کنند، اغل  با شمار گسلترده هایی صحبت میزبان یا زبان
ها نه تنها با توجه بله شوند. ... نامرو میها روبه از اسامی زبان

، 2کاسلتها بلا توجله بله  منطقۀ جغرافیایی، بلکه بعضی وقت
ا هلا بلعاوه، این نلامشوند. به دین، روستا و غیره نیز داده می

سیاسی و اجتملاعی کشلور ممکلن اسلت از توجه به تغییرات  
یک سرشلماری بله سرشلماری دیگلر بلا هلم فلرق کننلد« 

(. در این نقل قول، دو نکتۀ مهم وجود دارد: یکی 54-55)ص
هللایی کلله گویشللوران بلله اینکلله، در بسللیاری از مللوارد، نللام

دهند، ممکن است با معیارهای علمی های زبانی خود میگونه 
هلای اجتملاعی، و دیگر آنکه، عاملل  خوانی نداشته باشند،هم

 
1. The Classification of African Languages 

2. caste 

سیاسی، و دینی و مانند آنها بر نامی که گویشور بله زبلان یلا 
 دهد اثرگذار هستند.گویش خود می

 های زبانیگذاری گونهنام

 اجتماعی و سیاسی هایعامل تأثیر
های زبانی موجود در کشلور، ضلمن آنکله هویلت  برخی از گونه 

های زیادی نیز با هم دارنلد. بلرای  جدای خود را دارند، همانندی 
هللای مایللری، نهاونللدی،  نمونلله، در بللاختر ایللران، گللویش 

تویسرکانی، شازندی، بروجردی و دورودی، تمایزات مشخصی از  
بیرونلی کلاماً    دیگر دارند که برای گویشوران آنهلا و نلاظر یک 

های زیادی نیز با هلم  ها همانندی مشخ  است. اما این گویش 
دارند که آن نیز برای گویشلوران آنهلا و نلاظران بیرونلی قابلل  

تلوان در یلک »گلروه  هلا را ملی تشخی  اسلت. ایلن گلویش 
این اسلت کله تعیلین زبلان ایلن    گویشی« جای داد. اما مسئله 

سللت. در مللورد  هللای گویشللی چنللدان آسللان نی دسللت گونلله 
هایِ اخیر، برای نمونه، مشخ  نیست که آیا ایلن گلروه  گویش 

بندی کلرد  های زبان فارسی دسته گویشی را باید در شمار گویش 
های  های لُری و حتی با توجه به برخی ویژگی یا در شمار گویش 

های لکی و کُردی. چله اینکله، از  برخی از آنها، در شمار گویش 
شده کلم و بلیش تملایزات  هایِ گفته یک سو، هریک از گویش 

  –مشخصی با فارسی دارند و از سلوی دیگلر، تملایزات آوایلی  
کله  واجی، واژگانی و ساختاری آشکاری نیز با لُری دارند، آنچنان 

هایی که در لری بودن آنها گمانی نیست، برای گویشلوران  گونه 
شده، تا حد زیادی، ممکن است غیرقابلل فهلم  های گفته گویش 
د، و یا تفاهم دوسویه )متقارن یا نامتقارن( میان آنهلا وجلود  باشن 

های مختلفی بله  نداشته باشد. همین امر باعث شده است که نام 
های زبانی مورد نظر داده شود: گاه فقگ با عنلوان »للری«  گونه 

شود، گاه آنها را »لری بروجردی، لری نهاوندی،  به آنها اشاره می 
کار  ای کله در آن بله س نلام منطقله نامند، گلاه بلر اسلا ...« می 
شوند )»مایری، »بروجلردی«، ...( و گلاه  گذاری می روند نام می 

شلود و  هایی از فارسی بله آنهلا نگریسلته ملی نیز به مثابه گونه 
شلوند )»فارسلی  شلان ملی برمبنای منطقۀ کاربرد آنها توصلیف 

 .  3  «، ...( مایری«، »فارسی بروجردی 
 
و  این مسئله که گویش   .3 تویسرکانی، شازندی  نهاوندی،  هایی همچون 

زبان  از  کدام یک  از  گویشی  باید  را  در  غیره  آوریم،  به شمار  ایرانی  های 
این گویش پژوهش  از  برخی  دربارۀ  که  بحث  هایی  مورد  گرفته،  انجام  ها 

( نمونه، رستمی  برای  باور است که  36:  1388قرار گرفته است.  این  بر   )
لهجه ».. از  نهاوندی  گویش  شاخه .  از  و  ایران  غرب  زبانهای  و  های  ها 
های جنوبی فارسی است ...«، نه لری. در تبیین این موضوع، او به  لهجه

 تفصیل سخن گفته است. 
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های مختلفلی بله آن داده ایران که نامهای  از دیگر زبان
شده، جدگالی است. این زبان که در مناطقی از جنوب خاوری 

ای از زبان سلندی در شلاخۀ هنلد و ایران گویشور دارد، گونه 
هلای های هند و اروپایی است. در برخلی از ملتنآریایی زبان

شلود. بلرای هلا دیلده ملیهایی به جدگالدورۀ قاجاریه اشاره 
نگارندۀ »جغرافیای بلوچستان«، احمدعلی خان وزیری،   نمونه،

ها« اشاره کرده است. گفتله شلده کله در چند جا به »جدکال
»زبان آنها مرکّ  از بلوچی و عربی و پارسی است. اکنون بله 

دانلد نله بللوه نله فارسلی« زنند، نه عرب میلغتی حرف می
ان دهلد کله در زمل(. این اشاره نشان می26:  1386)وزیری،  

قملری، متملایز   1288نگارش »جغرافیای بلوچستان«، یعنی  
های منطقه آشکار بوده، ها« از دیگر زبانبودن زبان »جدکال

اما شناختی از آن وجود نداشلته اسلت. جلدگالی در برخلی از 
نبلود   بله دلیللهای دیگر ایران نیز گویشلور دارد، املا  استان
تلر کسلی اخیر، کمکافی دربارۀ این زبان، تا چند سال    آگاهی
دانست که زبان مردم این مناطق دقیقاً چیست و بله طلور می

دانستند. در دو کلی خود و دیگران آنها را از تبار »هندی« می
روسللتای »خلللوص« و »گتللاوه« شهرسللتان بسللتکِ اسللتان 

»خلوصی« و عنوان  به رود که  میکار  به هرمزگان، گونۀ زبانی  
ا »گویش بَسلتَکی« متفلاوت شوند و بای« شناخته می»گتاوه 

 –هستند. درواقلع، ملردم ایلن دو روسلتا دوزبانلۀ »بسلتکی  
ای« هسلتند. همچنلین گفتله گتلاوه   -خلوصی« یا »بَستَکی  

شلود کله ملردم برخلی از روسلتاهای شهرسلتان مینلاب می
هستند، اما آنهلا زبلان خلود را از دسلت   هرمزگان نیز جدگال

اند. جستجوهای چنلد سلال اخیلر نشلان داده اسلت کله داده 
هایی از زبان جلدگالی ای« در واقع گونه »خلوصی« و »گتاوه 

احتملالاً دهد که  (. این مورد نشان می2015نیا،  هستند )حسن
املا   اسلتدر مناطقی از کشور وجلود داشلته    گونۀ زبانی  یک

های محلی یا مبتنی بر نلام روسلتا و محلل به نام  نامیدن آن
زندگی ساکنان آن موج  ناشناخته ماندن آن و حتلی اشلتباه 

 گرفتن آن با گونۀ زبانی غال  منطقه شود.
متلأثر از کله های مختلفِ به یلک گونلۀ زبلانی دادنِ نام

ایلران نیسلت و در   ۀ ویلژ  اسلت  های زبانی و غیرزبلانیعامل
تلوان بلرای آن هلای زیلادی ملیمونه ن  ،کشورهای دیگر نیز

عنوان بله یافت. بلرای نمونله، دو زبلانی کله اکنلون از آنهلا  
زبلان یلک شود در واقلع »صربی« و »کروواتی« نام برده می

کروواتلی« –هستند که در دورۀ یوگساوی بله آن »صلربی  
هلا پیلرو کلیسلای هلای ملذهبی )صلربتفاوت  .شدگفته می

ا پیلرو کلیسلای کاتولیلک( و هلاُرتدُکس هسلتند و کلرووات

هلا بله اسلتقال کله اختافات سیاسلی و گلرایش کلرووات
بلر  تأکیلدسرانجام به فروپاشی یوگساوی انجامیلد، موجل  

هلایِ زبلانی های زبانی و دادن دو نام متفاوت به گونله تفاوت
مانلده از جلاییگانه شد. در منطقلۀ بالکلان و کشلورهای بله 

زبان به آن دو گونۀ زبانی ختم   یوگساوی پیشین، کار تجزیۀ 
بله   گرایشنیز، پس از جدایی از یوگساوی،    نشد. در بوسنی
ها نیز ای زبانی داشت و باعث شد که بوسنیاییاستقال سویه 

کله آن  در حلالی  گونۀ زبانی خود را زبان »بوسنیایی« بنامنلد
ای از زبانی است که در صربستان »صربی« هم در واقع گونه 

نگرو نیلز در مونته   .شودکروواسی »کروواتی« خوانده میو در  
که آن هم تکۀ جداشدۀ دیگری از یوگساوی پیشلین اسلت، 
گام برداشلتن در مسلیر اسلتقال بله دادنِ برچسلبی جلدا و 

های زبان مورد نظلر انجامیلده اسلت متفاوت به یکی از گونه 
 (. 57-58)وارداف، همان: 

هلایی کله بررسلی نلام (، در366: 2006لِگلیس و میگه )
 2« در گینلۀ فرانسله 1تلاکیبرای توصیف گونۀ زبلانی »تلاکی

انلد. بلر چندسلویه اختیلار کلرده   دد، رویکرنشوبرده میکار  به 
مبنای آن رویکرد، آنها بر این باورند که برای توصلیف دقیلق 

د، سه گلام نشوها داده میهایی که بدانهای زبانی و نامگونه 
هلایی کله ست، بررسی قراردادها و دیلدگاه باید طی شود: نخ

های زبلانی وجلود دارد؛ دوم، بررسلی و گذاری گونه دربارۀ نام
هایی که دربارۀ گونۀ زبانی مورد نظر وجود دارد تحلیل نگرش

با اختیلار کلردن روش و رویکلرد تحلیلل گفتملانی؛ و سلوم 
شللناختی گونللۀ زبللانی مللورد نظللر. بررسللی و توصللیف زبللان

رد نظرِ لگلیس و میگه مهم هستند، چرا که به ما های مونکته 
هلای زبلانی یگانله، های متفاوت به گونله گویند دادنِ ناممی

تواند با هدف شناسایی یا برجسته منطق مشخصی دارد، و می
کردن کارکرد یا کاربردی باشد که آن گونه در جامعلۀ زبلانی 

ونۀ زبانی گ  ،شناسیدر نگاهِ زبان  اگرمشخصی دارد. از این رو،  
 آناهالی  باشد ولیهای دیگر منطقه یکی  آبادی با آبادی  یک

 رنلدببآبادی از نام آبادی خود برای اشاره به گونۀ زبانی بهره  
هلای متفلاوت بلرای باید این فر  را مطرح کرد که این نام

های دیگر منطقله متمایز کردن گونۀ زبانی آن آبادی از آبادی
گویشوران آن گونۀ زبانی از   که   نیست  معنادین  لزوماً ب  و  است

هلای پیراملون شان با روستاها یلا محلله همانندی گونۀ زبانی
 ند.ناآگاه خود

بنیادند زیرا در بسیاری از موارد،  ها محلی گذاری گونه نام این 

 
1. Takitaki 

2. French Guiana 
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شان را با جامعلۀ  شان، زبان گویشوران در خارج از منطقۀ زندگی 
شلان بخشلی  رافیایی که آبادی زبانیِ شهر یا استان یا منطقۀ جغ 

کنند، نه با توجه به تصوری که در آبلادی  از آن است تعریف می 
جا نیز نام گونۀ زبانی که گویشلور ذکلر  خود از آن دارند. در این 
های غیرزبانی همچون نیلاز گویشلور بله  کرده، برآمده از مؤلفه 
تر و کس  حمایت و پشتیبانی آنها  ای بزر  همبستگی با جامعه 

 شناسی.  ست نه مبتنی بر معیارهای زبان ا 
دربارۀ زبانی که در هند و پاکستان، به ترتی  »هندی« و 

هلای غیرزبلانی بلر عاملل  تلأثیرشوند نیز  »اردو« خوانده می
قلاره و شود. پس از تجزیۀ شلبه های زبانی دیده میگذارینام

جدایی پاکستان از هند، این دو کشور در رقابت و ستیز دائم با 
اند. پاکستان پس از اسلتقال، زبلان رسلمی و اداری هم بوده 

خود را »اردو« نامید، در حالی که این زبان همانی اسلت کله 
شود. این موضلوع بله اختیلار در هند بِدان »هندی« گفته می

مختلف زبانی یگانه خلتم کردنِ دو نام متفاوت برای دو گونۀ  
را برگزید   1رینشد، هند برای نگارش »هندی« الفبای دواناگ

و پاکستان برای نگلارش »اردو«، الفبلایی برآملده از الفبلایِ 
 (. 56-57: 1971،  2عربی را )نگاه کنید به گامپرز  –فارسی 

گلذاریِ دو گونلۀ زبلانی  منطقِ غیرزبانی کله در پلس نلام 
»روسی« و »اوکراینی« قرار داشته نیز هماننلد هملان منطقلی  

بلدان اشلاره    زبانی »هندی« و »اردو« است که دربارۀ دو گونۀ  
ویژه پلس از  ها، به ها و اوکراینی های سیاسی روس شد. اختاف 

ها تملایزات  ، باعث شده که اوکراینی 1991استقالِ اوکراین در 
کُنند. در این میان، زبلان    ها را هرچه بیشتر پُررنگ خود با روس 

  نقش هویتی و تمایزبخش داشلته و موجل  شلده کله دو نلام 
داده شود. در دورۀ شوروی نیز  هایِ زبانی یگانه  مختلف به گونه 

های »حزب« بودند، از  شناسانی که در خدمت توجیه برنامه زبان 
عنوان سله »زبلان«  « به 3»روسی« و »اوکراینی« و »بِاروسی 

 (. 52-62: 1977  ، 4بردند )ایسایِف مجزا نام می 
تی دربلارۀ های متفلاودیدگاه   ،در جمهوری آذربایجان نیز

 
1. Devangari script 

2. Gumperz 

3. Byelorussian  

4  .Isayev  ( اذعان کرده است که زیرگروه »اِساوی  52:  1977ایسایِف ،)
که »روسی«، »اوکراینی« و »باِروسی«    ("East Slavic")خاوری«  

همچنین   و  واژگانی  نظز  از  هم  آوایی،  نظر  از  »هم  دارند،  جای  آن  در 
از سه   او  این همه  با  به یکدیگر بسیار نزدیک هستند«؛  ساخت دستوری 

عن با  نظر  مورد  »زبان  وانگونۀ  و  اوکراینی«  »زبان  روسی«،  »زبان  های 
ها گذاری شناسی پایۀ این نام بِاروسی« نام برده است. اگر معیارهای زبان 

می  دقیق قرار  گفته گرفت،  گونه  سه  به  باید  که  زبانی  برچس   شده  ترین 
 شد، »گویش« بود.  داده می

گذاری زبان رسلمی کشلور وجلود دارد. در دورۀ شلوروی، نام
جمهلوری بر نامیدن زبلان رسلمی    مبتنی  سیاست این کشور

به »زبان آذربایجلانی« بلود.   سوسیالیستی آذربایجان شوروی
، هللر یللک از 1991امللا پللس از اسللتقال ایللن سللرزمین در 

نلام مَشلی خلود، های سیاسی کشور، بلا توجله بله خلَگگروه 
انللد. متفللاوتی را بلله زبللانِ رسللمی جمهللوری آذربایجللان داده 

های متمایل بله ترکیله، زبلان ایلن کشلور را »تُرکلی« گروه 
کله جمهلوری آذربایجلان را بله هسلتند  هایی  گروه   .نامندمی

های خلاص لحاظ تاریخی و فرهنگی سرزمینی دارای ویژگی
تملامی های فرهنگلی و تملدنی  خود و حاصل ترکی ِ ویژگی
زبللان رسللمی کشللور را . آنللان داننللداقللوام ایللن کشللور مللی

که بر تمایزهای هستند  هایی نیز  نامند. گروه »آذربایجانی« می
فرهنگللی و زبللانی جمهللوری آذربایجللان و برآمللدن آن از 

پافشلاری  جوشی فرهنگ و زبان همۀ اقوام ایلن کشلوردَرهَم
ور عنصلر ترکلی اُغلوزی را در زبلان رسلمی کشل  کنند ومی
ترکلی زبلان رسلمی کشلور را »د. آنلان  داننلکننده میتعیین

(. به این موارد 1398فرد:  یزاده نامند. )یعقوبآذربایجانی« می
باید نام »آذری« را افزود که با توجله بله پیشلینۀ ایرانلی آن 

 شود. سرزمین، به زبان رسمی آن داده می

 ها ساختاری زبان پیوندهای خویشاوندی و همانندی  
« 5هللایِ بشللر در چللارچوب مفهللوم »خللانوادۀ زبللانیانزبلل
هلایی اند: »یک خانوادۀ زبانی متشکل از زبانبندی شده دسته 

انلد. ای سرچشلمه گرفتله یگانله   6است کله از زبلان آغلازین
ها هسلتند کله بلا هلم بنابراین، خانوادۀ زبانی گروهی از زبان

شود کله (. گفته می1:  2017،  7پیوند ژنتیکی دارند« )کاپوویچ
شده در جهان وجود دارد. این شمار خانوادۀ زبانی شناخته   420

هلای خانواده( و خانواده  136)  8های زبانیِ منفردشامل خانواده 

 
5. Language family 

6. proto-language 

7. Kapović  

8  .language isolate   زبان ندارند،  شده ها هیچ خویشاوند شناخته این  ای 
زبانی، فقگ یک زبان وجود دارد و این زبان  های زبانیِ تک یعنی در خانواده 

با زبان  پیوند ژنتیکی  با زبان دارای هیچ  هایی که  های دیگر نیست، حتی 
شده  منقر  منقر   زبان  چند  یا  یک  با  زبانی  اگر  چراکه  ده  شاند، 

»تک  دیگر  باشد،  نمی خویشاوند  محسوب  از  زبان«  عضوی  بلکه  شود، 
از میان رفته خانوادۀ زبانی به حساب می اند. این  آید که اعضای دیگرش 

زبان  زبان دست  با  نباید  را  دسته ها   unclassified)نشده  بندی های 

languages)   ای هستند که از آنها های مرده یا زنده اشتباه گرفت که زبان  
توان تشخی  داد های کافی در اختیار نیست، و به همین دلیل نمی داده

زبان  با  آنها  آیا  )کمپبل،  که  نه  یا  دارند  خویشاوندی  رابطۀ  دیگر  های 
2013 :169-166  .) 
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یلک چهلارم   خانواده یعنلی حلدود  100)  زبانی منقر  شده 
(. 159-166:  2013باشد )کمپبِلل،  دنیا( میهای زبانی  خانواده 

هلا و تعیلین خویشلاوندی آنهلا از تشخی  پیونلدهای زبلان
بازسللازی ، 2بازسللازی واژگللان، 1هللابازسللازی واج رهگللذرِ 
 ،5شلود )رانکلینآنها انجلام ملی  4نحوبازسازی  و    3واژه ساخت
شناسللان تللاریخی نیللز (. گروهللی از زبللان187: ص2003
شناسلی تطبیقلی، های زبلانگیری از روشاند با بهره کوشیده 

های زبلانی مختللف را بلا هلم پیوندهای خویشاوندی خانواده 
های زبانی دست یابند )نگلاه کنیلد نشان دهند و به اَبَرخانواده 

 (.2003 به کَمپبلِ،
شناسلی کار گرفتن سلازوکارهای زبلانشناسان با به زبان
انللد در بسللیاری از مللوارد، تطبیقللی توانسللته  –تللاریخی 
های زبانی و در نهایت نیاهای ها در خانواده های زبانسرشاخه 

مشللترک همگللی آنهللا را بازسللازی کننللد. در اینجللا، مفهللوم 
 در زبلان کند چرا که تحولِی« اهمیت خاصی پیدا م6»تحول

د امکان ردیابی توانمند است و همین میدر بیشتر موارد قاعده 
شناسان های زبانی را در سطوح مختلف زبان به زباندگرگونی
ها را در بللوچی نسلبت بله دیگلر ای از این تحولدهد. نمونه 

گونه که به توان دید. همانهای ایرانی شمال باختری میزبان
بخش دیگری از این مقاله اشاره شده، یکی نقل از مکنزی در  
هلای های ایرانلی شلمال بلاختری از زبلاناز تمایزهای زبان

در گروه نخست و وجود   /ʒ/ایرانی جنوب باختری، وجود واج 
ها در گروه دوم اسلت کله در دستۀ مشخصی از واژه   /z/واج  

همین عامل تمایز »روژ« )به معنایِ »روز«( کُردی و لَکلی از 
هلای بللوچی فارسی و لُری شده است. اما بررسی داده   »روز«

  –های ایرانلی شلمال بلاختری  یکی دیگر از زبانعنوان  به   –
، /ʒ/هایِ ملورد نظلر بله جلای واج  دهد که در واژه نشان می

/tʃ/   رفته که همین موج  تمایز »روه« و »ارچَن« در کار  به
ملین بلوچی، از »روژ« و »ارژن« در کردی شده اسلت. بله ه

نیلز وجلود دارد، و بلَر   /dʒ/بله    /ʒ/ترتی ، امکان تحلولِ  
شلده از گرفتله هلای وامهمین پایه است که در برخلی از واژه 

واج   /ʒ/های ایرانی، به جلای های زبانکردی، در دیگر گونه 

/dʒ/   شلود )بلرای نمونله، در گونلۀ زبلانیِ گرفته میکار  به
در آن   /ʒ/»نَنَّجی« )گلویش روسلتای نلَنَّلا مایلر( کله واج  

کاربرد دارد، واژۀ کُردیِ »قِژ« به معنلایِ »گیسلوم ملو«، بله 

 
1. phonological reconstruction 

2. reconstruction of vovabulary 

3. reconstruction of morphology 

4. reconstruction of syntax 

5. Rankin  

6. change 

شود(. در پیوند با هملین موضلوع، در صورتِ »قِلا« تلفظ می
هلای مرکلزی های زبانی موسلوم بله »گلویشبرخی از گونه 

هلایی همچلون »ژن« )بله کله کلاربرد واژه ایران« ضلمن آن
توانلد معنایِ »زن«( و »ژندگی« )به معنلایِ »زنلدگی«( ملی

های ایرانیِ شمال باختری باشد، تلفلظِ نشانۀ پیوند آنها با زبان
»روج« )بلله معنللایِ »روز« فارسللی و »روژ« کُللردی( نبایللد 

های زبانی به پژوهشگر را از فرضیۀ او مبنی بر تعلق این گونه 
ای با کُردی دور کند، چه اینکله تفلاوت »روج« و شاخۀ یگانه 

 مندی است. »روژ« حاصل تحولِ زبانی قاعده 
هلا قلرار بندی زبلانمعیارهای ساختاری که مبنای دسته 

گیرند در دو دستۀ صلرفی و غیرصلرفی قلرار دارنلد. ایلن می
شناسی زبان کلاربرد زیلادی دارنلد. دبیرمقلدم معیارها در رده 

گیللری هللای شللکلبررسللی پیشللینه و زمینلله ( در 3 :1392)
(، اشاره کلرده کله 1974«، به نقل از گرینبر  )7شناسی»رده 

کار گرفته شده، شناسی به در زبان  1928این اصطاح از سال  
شناسلی و »... تا پیش از این تلاریخ و حتلی پلس از آن »رده 

 بنلدی زبانهلا بله زبانهلای« قرن نوزدهم )یعنی دسته 8صرفی
«( عموملللاً 11«، و »تصلللریفی10«، »پیونلللدی9»گسسلللته 
شللد و در مقابللل «  خوانللده مللی12بنللدی صللرفی»دسللته 
رفت«. البته باید توجله کار می« به 13بندی خویشاوندی»دسته 

ها باید مورد توجله داشت که در این زمینه، ساخت غال  زبان
گوناگون، قرار گیرد چراکه در هر زبانی ممکن است به دلایل  

گونلله د. اهمیللت ایللننهللای دیگللر نیللز دیللده شللوسللاخت
های زبانی و تعیین نام آنها، یلا ها در مطالعات گونه بندیدسته 

شان به خانواده یا شلاخۀ شناسایی پیوند آنها با یکدیگر و تعلق
هلای عضلو طور معمول زبانزبانی خاصی در این است که به 

های ساختاری زیادی بلا یک خانواده یا شاخۀ زبانی، همانندی
هم دارند و از این رو چنانچه دیده شلود کله دو گونلۀ زبلانی 

 شود. تر میبندی آنها آسانساختار همانندی دارند دسته 

هییای زبییانی هییا: نییامبررسییی و تیلیییل  ا ه

 شده  ر »اطلس زبانی ایران«ثبت
افلزار »اطللس زبلانی گونه که در بالا اشاره شد، در نرمهمان
گونۀ زبانی ثبت شده اسلت.   440ن«، تا کنون نام بیش از  ایرا

 
7. typology 

8. morphological classification 

9. isolating 

10. agglutinative 

11. inflective 

12. morphological classification 

13. genealogical classification 



 67     ران ی ا   ی زبان   ی ها با توجه به گونه   ، ی زبان   ی ها گونه   ی گذار نام   ی ارها ی مسائل و مع :  امینی 

 اند و بررسلیبندی شده به نه دسته تقسیمها  در ادامه، این نام
ها ممکن است مطلابق معیارهلای . برخی از این ناماندگردیده 
شناسی انتخاب نشده باشند یلا حتلی در آنهلا ایرادهلای زبان

هلای امی نلامنگارشی وجود داشته باشد به هملین دلیلل تمل
انلد تلا افلزار ملذکور، در درون »« آورده شلده برگرفته از نرم

افلزار نرمآن های زبانی در مشخ  شود که از شناسنامۀ گونه 
 د.انشده نَقل

شدۀ کشور اشاره دارند: های شناخته دستۀ نخستِ به زبان
»ترکمنی«، »کردی هورامی«، »کلردی سلورانی«، »ترکلی 

»گیلکی«، »عربی«، »فارسی«، »فارسی محللی«، اسفراین«،  
»کللردی«، »لللری«، »لکللی«، »مازنللدرانی«، »بختیللاری«، 
»بلللوچی«، »تللاتی«، »تاجیللک«، »ترکمنللی«، »ترکللی«، 
»اردو«، »ارمنی«، »براهلوئی«، »بللوه«، »ترکلی محللی«، 
»خلجی«، »عربلی محللی«، »عربلی خزاعلی«، »گرجلی«، 

هلای ی«. برخی از نام»تالشی تاتاری«، »زندی )لکی(«، گیلک
هلایی دارنلد، ماننلد »کلردی کننلده زبانی این گروه توصلیف

هورامی«، »عرب خزاعی« و »ترکلی اسلفراین« و بله گونلۀ 
شلدۀ کشلور اشلاره هلای شلناخته یکی از زبلان  به مشخصی  

کنند. دربارۀ گونۀ زبانیِ »تاجیک« باید بررسی شود که آیا می
اینکه این نام به گونۀ  منظور همان »فارسی تاجیکی« است یا

 زبانی دیگری اشاره دارد. 
هلای دستۀ دوم آنهلایی هسلتند کله نلام یکلی از زبلان

طور معمول پیوند به  ولی شدۀ کشور با آنها همراه نشده شناخته 
شده کشلور مشلخ  اسلت: های شناخته آنها با یکی از زبان

»کاشلللانی«، »شلللهرکردی«، »سیسلللتانی«، »مشلللهدی«، 
رانی«، »سبزواری«، »کرملانی«، »یلزدی« »اصفهانی«، »ته

های زبلان فارسلی شلناخته عنوان گونه طور معمول به )که به 
شوند(؛ »بویراحمدی«، »سیاخوری«، »بروجلردی« )کله می
هایی از زبان »لُری« به آنها نگاه عنوان گونه طور معمول به به 
شللود(؛ »تنکللابنی« )کلله هللم بللا »گیلکللی« و هللم بللا مللی

»کردسلتانی« هایی دارد(؛  ها و نزدیکیانندی»مازندرانی« هم
)که یادآور زبان کردی است(، »زنجلانی« و »تبریلزی« )کله 

عنوان یکلی و »کُرمانجی« )که به یادآور ترکی آذری هستند(  
هلای زبلان »کلردی« از آن نلام بلرده ها یلا گونله از گویش

ابتلدا بایلد  هلای زبلانی ایلن دسلته،نام برای تعیینشود(.  می
و   ای از چه زبانی هستندگونه شود که هریک از آنها  مشخ   
افلزود تلا   پیش از برچسل  کنلونیرا    نام آن زبانسپس باید  

 . گرددتر  افزار بهینه امکانات جستجوی نرم
ای از  دستۀ سوم آنهایی هستند که مشلخ  نیسلت گونله 

ای«، »پاپیونلله«،  ای«، »بللالاگریوه کللدام زبللان هسللتند: »گاپللله 
هللای زبللانیِ ایللن  طور معمللول در جامعلله »لوطیونلله«، ... . بلله 

هلای زبلانی، آنهلا در پیونلد بلا زبلان مشخصلی توصلیف  گونه 
ای«، »للری  شلود »لُلری گاپلله شوند. برای نمونه، گفته ملی می 

ه« و ... . بنلابراین،  ای«، »لری پاپیونه«، »لری لوطیونلبالاگریوه 
توان  های گویشی، با چند پرسش هدفمند می به هنگام ثبت داده 

ای از چه زبانی اسلت.  تشخی  داد که گونۀ زبانی موردنظر گونه 
گونه ملوارد، همچنلین بایلد توجله داشلت کله برخلی از  در این 
هلای  های گویشور نشانگر تمایز جامعۀ زبانی خود از جامعه اشاره 

شلدۀ  هلای ثبلت ونی است. برای نمونه، یکلی از نلام زبانی پیرام 
های زبانی استان لرستان، »سَرَوَنی« اسلت. ایلن  مربوط به گونه 

سلر« از بخلش مرکلزی  نام بلرای گونلۀ زبلانی روسلتای »بلام 
هلای  شهرستان دورود در اطلس ثبت شده است. گردآورندۀ داده 

روستا بله  پرسد که آنها در این  این روستا وقتی که از گویشور می 
گوینلد، پاسلخ روشلنی دریافلت  چه زبان یا گویشی سلخن ملی 

تلر بخشلی از  گوید که ما پلیش کند و در عو  گویشور می نمی 
ایم و یکی دو سال پس از انقاب بله اسلتان  استان مرکزی بوده 

ایللم. گویشللور، همچنللین در پاسللخ بلله  لرسللتان ملحللق شللده 
رسلد، در جلایی  پ هلا از او ملی هایی که گردآوردنلدۀ داده پرسش 
گلن ... ملا  گوید »لُرییا موئَن ... ایما ملوئیم ...« )»لرهلا ملی می 
دهلد او جامعلۀ  گیم ...«( که این اشاره به روشنی نشلان ملی می 

دانلد. هملین  زبانی خود را متمایز از جامعلۀ زبلانی »لُرهلا« ملی 
موضوع دربارۀ روستای مَلروَک از بخلش سلیاخور شهرسلتان  

ی آن هم »سَرَوَنی« ثبت شده صلادق اسلت،  دورود که گونۀ زبان 
های زبانی او از این روستا گردآوری  چه اینکه گویشوری که داده 

شده است نیز زبان خود را ترکیبی از للری و فارسلی و ترکلی و  
 کند.  داند؛ و خود را گویشور زبان لری معرفی نمی عربی می 

دستۀ چهارم آنهایی هستند کله عنلوان »محللی« در آنهلا  
هلای زبلانی،  گونله کار رفته است. به سخن دیگر، در نام ایلن به 

واژۀ »محلی« اشاره به گونۀ زبانی »محلل« )روسلتا، شلهر یلا  
منطقۀ( مشخصی دارد: »محلی سیاخور«، »محلی منوجاتی«،  

زاری«، »محللی کهنلوجی«،  »محلی ملارزی«، »محللی لالله 
»محلی فاریاب«، »محلی رودباری«، »محلی رشکی«، »محلی  

آبلادی(«. دربلارۀ ایلن  بالایی«، »محلی درفتی«، »محلی )ده ده 
هلای هدفمنلد  های زبانی نیز پژوهشگر بلا پرسلش دسته از نام 

تواند تشخی  دهد که منظور از گونۀ زبانی کله گویشلور از  می 
برد چه زبانی است. بلرای نمونله،  عنوان »محلی« نام می آن به 

در لرسلتان بله آن    ای از لری است که »محلی سیاخور« گونه 
های زبانی نیز که بلا  گویند. دربارۀ سایر گونه »سیاخوری« می 
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شلوند در  عنوان »محلی« از سوی گویشورانشان توصلیف ملی 
هلای مختلفلی در  که زبان طور است مگر این بیشتر موارد همین 

منطقه وجود داشته باشند و مشخ  نباشد که گونۀ زبلانی کله  
ای  شود در اصل گونله ز آن یاد می عنوان »محلی کهنوجی« ا به 

از فارسی است یا بلوچی. در اینجا، مانند موارد دیگر، پژوهشلگر  
باید ساخت و واژگان آن گونه را بررسی کند تا مشلخ  شلود  
 که آن را باید در زیرمجموعۀ کدام یک از آن دو زبان قرار دهد. 

شلده هلیچ  دستۀ پنجم آنهایی هستند که از خود نلامِ ثبلت 
مشخصی دربارۀ محل یا منطقلۀ رواج یلا کلاربرد گونلۀ    اطاع 
های دستۀ چهارم که  آید؛ درست برخاف نام دست نمی زبانی به 

مشخ  است زبان »محلی« موردنظر مربوط به چه روسلتا یلا  
هلا بسلیار کللی  ای است. برخی از ایلن برچسل  شهر یا منطقه 

هستند، همانند »محلی و رسلمی«، »محللی« و »رسلمی«، و  
گذارانه، مانند »شهری» و »دهاتی«. این دست  ی نیز ارزش برخ 

منظور کارآمد شدن نظام جسلتجوی اطللس بایلد  ها به برچس  
توان به  ها را نیز می بازبینی شوند. البته شمار دیگری از برچس  

های دارای تعمیم بالا افزود. با آنکه میزان  این دسته از برچس  
ای به  نیست، اما در بُعد منطقه تعمیم آنها به اندازۀ دستۀ پیشین  

کنند: »ولایتی )بروبشلوئی(«،  های زبانی مختلفی اشاره می گونه 
»ولایتی«، »ولاتی«، »ولایتی یا برونشه«؛ و همچنین »راجیم  
رایجی«. »ولاتی« یلا »ولایتلی« نلامی اسلت کله در منلاطق  

شلود  های زبانی داده ملی مرکزی نجد ایران به شماری از گونه 
روند پلیش از فراگیلر شلدن زبلان فارسلی در آن  ی که گمان م 

منطقه، میزان گسترش و کاربرد آن بسلیار بیشلتر بلوده اسلت  
هلای »ولاتلیم  (. گرچله گونله 1392)نگاه کنیلد بله برجیلان،  

ولایتی« مورد استفاده در جاهای مختلف ایلن منطقله بلا هلم  
های آنها با یکلدیگر نیلز  های بسیاری دارند، اما تفاوت همانندی 

بارز است، و از این رو »ولاتلیم ولایتلی« خوانلدنِ هملۀ آنهلا  
هلا در نلام هلر گونلۀ زبلانی  باعث کُدگذاری نشدن این تفاوت 

هلای مختللف  هلای گونله شود. از این رو، با توجه به تفاوت می 
»ولاتیم ولایتی«، بهتر اسلت کله آنهلا را بلر مبنلای منطقلۀ  

ی ورنوسفادران«،  کاربردشان کدگذاری نمود، برای نمونه، »ولات 
 »ولاتی جرقویه«، »ولاتی میمه« و جز آن. 

ای  دستۀ ششم آنهایی هستند که بر پایۀ نام شهر یا منطقله 
ای از کشلور اسلتوارند: »میمنلد]ی[«،  شلده وبلیش شلناخته کم 

»گنابللادی«، »گیانللی«، قللم]ی[«، »بجنللوردی«، »آرانللی«،  
انی«،  ای«، »سلمن »زابلی«، »اردستانی«، »اردکلانی«، »سلرخه 

سمنانی«، »سنگسری«، »شاهرودی«، »شلهمیرزادی«،  »شبیه 
»ابرقویی«، »ابرکوهی«، »انارکی«، »بهبهلانی«، »بوشلهری«،  

»خلللوافی«، »دامغلللانی«، »خراسلللانی«، »خرمشلللهری«،  
»رودباری«، »سرخسلی«، »فریلدنی«، »طالقلانی«، »قلاینی«،  
»قوچانی«، »کاشمری«، »کهنوجی«، »مهریزی«، »میبلدی«،  

ای«،  «، »نیشابوری«، »اشلکور]ی[«، »بلافقی«، »زواره »نائینی 
»بردستانی«، »بردسیری«، »کاتی«، »تفت]ی[«، »نیلر]ی[«.  
با وجود آنکه هر کسی ممکن است وضعیت زبانی مناطقی کله  

انلد مشلخ   های زبلانی شلده گیری این برچس  مبنای شکل 
باشد ولی بسیاری از آنها مبهم هستند و مشخ  نیست که بله  

بانی اشاره دارند. برای نمونه، معلوم نیسلت کله منظلور از  چه ز 
»گیانی«، یا »خراسانی« یا »بوشهری« چیست، و برای کسی  

بینلد ممکلن اسلت  افلزار اطللس ملی که این برچس  را درنرم 
هلایی از ایلن دسلت مطلرح شلود کله آیلا »منظلور از  پرسش 

»گیانی«، »گیلکی« اسلت یلا »تالشلی«، یلا یکلی دیگلر از  
هللای رایلللا در اسللتان گللیان؟« برچسللبی همچللون  زبللان 

هلای  تواند دربلارۀ زبلان »خراسانی« نیز بسیار مبهم است و می 
کار رود. دربلارۀ شلماری از ایلن  گوناگون منطقۀ »خراسان« به 

های زبانی نیز، حاکم بودن شرایگ دو یا چندزبانگی بلر  برچس  
شلود  ای که برچس  زبانی به آن اشاره دارد، موج  ملی منطقه 

کننده به اطلس نتواند تشخی  دهد که آن برچس   که مراجعه 
هلای منطقله اشلاره دارد. بلرای نمونله،  به کدام یلک از زبلان 
ای از عربلی اشلاره داشلته  تواند به گونله »خرمشهری« هم می 
توانلد بله  ای از فارسلی؛ »فریلدنی« نیلز ملی باشد، هم به گونه 

رمنی« و »گرجی«  هایی از »فارسی« و »ترکی« و حتی »ا گونه 
های زبانی همگلی در منطقلۀ  اشاره داشته باشد، چون این گونه 

 روند.  کار می فریدن به 
بنیاد هسلتند، املا تفلاوت آنهلا بلا مقوللۀ  دستۀ هفتم مکان 

پیشین در این است که اینها بیشلتر بلر پایلۀ نلام روسلتاها و یلا  
تلری  اند و از این رو شلناخت کلم تر شکل گرفته مناطق کوچک 

آبللاد پللایین«،  آبلادی«، »ده سلبت بلله آنهلا وجللود دارد: »تللرک ن 
آبلادی«،  آبلادی«، »جعفرآبلادی«، »جلال آبادی«، »دشلت »ده 

آبلللادی«،  آبلللادی«، »حلللاجی »جهادآبلللاد]ی[«، »جهلللان 
آبادی«، »حیلدرآبادی«، »خاللدآبادی«،  آبادی«، »حسین »حجت 
آبللاد]ی[«،  آبللاد]ی[«، »زنگللی آبللادی«، »زریللن حسللن »خلیللل 
آبلادی«، »رعلدآبادی«،  آبلاد]ی[«، »رحلیم ی«، »رحملت »رباط 
آبللادی«،  آبللاد]ی[«، »زریللن حسللین آبللادی«، »روزبلله »رکللن 

آبلاد]ی[«،  آبلادی«، »کلاظم آبلادی«، »سللطان »زرجستان علی 
آبللادی )بهللادرانی(«، »فیروزآبللادی«،  آبللادی«، »کللریم »کللریم 

آبللاد«،  آبللادی«، »سللیدآبادی«، »شللریک »کیانللی«، »فللی  
آبللادی«،  آبللادی«، »شللریف بللاد]ی[«، »شللاجین آ »شللاچین 



 69     ران ی ا   ی زبان   ی ها با توجه به گونه   ، ی زبان   ی ها گونه   ی گذار نام   ی ارها ی مسائل و مع :  امینی 

آبلادی«،  ای«، » هنجینلی«، »عشلرت آبلادی«، »طلره »شمس 
آبلادی«،  آبلادی«، »غیلاث آبادی«، »عطرآبادی«، »عللی »عشق 

آبادی«،  آبادی«، »فخرآباد]ی[«، »کمال »قائینی بهلوری«، »فتح 
آبلاد]ی[«،  »محمدآبادی«، »محمودآبادی«، »نورآبادی«، مکینله 

ای«،  آبلادی«، »مهرآبلادی«، »ورزنله آبلادی«، »مهلدی »ملک 
آبللادی«، »مللرواری«،  »ناصللرآباد]ی[«، »نصللرآبادی«، »نفللیس 

آبللادی«، »کهکللی«، »دسللتجردی«،  »بیابللانکی«، »صللوفی 
»بهرامجردی«، »ابوزیدآبادی«، »احملدآبادی«، »لاسلجردی«،  

آبلللادی«،  آبلللاد لیشلللتر«، »اسلللام »مهرجلللردی«، »اسلللام 
آبللادی«، »امیرآبللادی«،  »افتللری«، »اللله   آبللادی«، »اسللماعیل 
آبلاد«،  بلی جلان آبادی«، »بورآبادی«، »بی آبادی«، »بزگی »امین 
آبلللادی«، »ویلللدر]ی[«، »اللللویر]ی[«، »هفتلللادری«،  »بلللین 

»ملمیجانی )ملیمونی(«، »گزستانی«، »مغستانی«، »موغلاری«،  
ای«،  ای«، »دیشلللگانی«، »دهشلللیری«، »شلللورابه »گرمللله 

انی«، »بید اخویدی«، »گوغری«، »آبگرمی«،  »مارینی«، »بهادر 
ای«، »اشللللکویی«،  »اردانللللی«، »ارنللللانی«، »اسللللامیه 

کهنی«، »بلارجینی«، »بلا   زیتونی«، »باب »انجیرآوندی«، »باب 
بیللدی«، »دربللاغی«، »دشللتکاری«، »دشللتی«،  بزمللی«، »بللا  

ای«،  گبلللری«، »دهجلللی«، »رشلللکوئیه شلللیخی«، »ده »ده 
تکی«، »چللاه افضلللی«، »چللاه  »رودبزانللی«، »رودشللتی«، »تللو 
نلوی«، »خلانوکی«، »خرانقلی«،  متکی«، »چاهوکی«، »چشمه 
شلیری«، »دشلتکی«،  سیری«، »دره »خوری«، »درندی«، »دره 

»عقللدایی«، »قلعلله عسللگری«، »سللاغندی«، »سللانیجی«،  
درازی«،  »سللانیچی«، »سللخویدی«، »گرمسللیری«، »سللنگ 

ای«، »تتملللاجی«،  کلللانی«، »چفتللله »سلللنجدی«، »سلللر  
ای«، »بیلدگلی«،  کستانی«، »پندری«، »بنادکوکی«، »بیلده »پت 

»الیکایی«، »بازی«، »کجی«، »کپویی«، »بخلی«، »بلورقی«،  
»بیخونی«، »جامی«، »جبال بلارزی«، »چنلاری«، »اشلنیزی«،  

مهللدی«، »بربللری«، »بردرلللی )بردبلللی(«، »بفروئللی«،  »بللا  
ابللللوذری«، »سللللروی«، »شللللمیلی«، »شللللورکی«،  »ده 
، »غبیرایی«، »دیلی«، »زرجوعی«، »زردینلی«،  اکبرخانی« »علی 

»سنیجی«، »سرو سفلی«، »سنگری«، »سنجری«، »گلواری«،  
ای«، »یخدانی«،  »گاریزی«، »ولوکردنی )ولانجردی(«، »ونداده 

»نگللللاری«، »نللللارپی«، »میرزامحمللللدعلی«، »مللللوری«،  
»میرهاشمی«، »هدشی«، »کلکویی«، »کمکلویی«، »درینلی«،  

ای«، »کهدوئیه]ای[«، »فرا شلاهی«،  »سانیجی دشتگی«، »دره 
»کشلللکی«، »سلللروند]ی[ )قلعللله کلللاظمی«، »کلبعللللی«،  

بلللی  پیلللر]ی[«، »بلللی ]ای[«، »بلللن »اروانللله]ای[«، »ترسللله 
حکیملله]ای[«، »پشلله کللان]ی[«، »پللاکوه]ی[«، »تلخللاب  

شیرین]ی[«، »توران پشت]ی[«، »خربل]ی[«، »بید زرد]ی[«،  
ر ]ی[«،  »بابلللا کلللان]ی[«، »آب شلللیرین]ی[«، »آقلللابز 

»اردملللین]ی[«، »رمللله کلللوه]ی[«، »ماهورباشلللت]ی[«،  
»کمبل]ی[«، »نارک]ی[«، »نارستان]ی[«، »هشلت پیملانی«،  

هلای زبلانی  نشینی«. نلام »لاسم]ی[«، »سربیشه]ای[«، »کا  
های بسلیار متفلاوتی اشلاره داشلته  توانند به زبان این دسته، می 

انی و تعیلین  هلای زبلباشند. از این رو، بررسی دقیق ایلن گونله 
گیرند لازم اسلت. از سلوی  زبانی که در زیرمجموعۀ آن قرار می 
های زبانی روسلتاها و شلهرهای  دیگر، در بسیاری از موارد، گونه 

هلای  نزدیک به آنها یکلی اسلت و فقلگ ممکلن اسلت تفلاوت 
های گویشی  ای وجود داشته باشد. چنانچه گردآوردندۀ داده لهجه 

تواند نام دقیق گونۀ زبلانی  باشد می   با وضعیت زبانی منطقه آشنا 
،  کند تعیین کند. بلرای نمونله های آن را گردآوری می را که داده 
ای« و »هنجینی« که در دو روستای »طره« و »هلنجن«  »طره 

هایی از زبان نطنزی هسلتند  روند، گونه کار می شهرستان نطنز به 
د. به همین  ای از نطنزی ثبت نمو عنوان گونه توان آنها را به و می 

هلایی از زبلان تلاتی  ترتی ، »الویری« و »ویلدری« نیلز گونله 
هستند که در روستاهای »الویر« و »ویلدر« شهرسلتان زرندیله  

افلزار  جای آنکه در نرم شوند، بنابراین به استان مرکزی گفتگو می 
تلوان آنهلا را  عنوان »ویدر« و »الویر« ثبت شوند، ملی اطلس به 

« و »تاتی ویدری« ثبت کلرد. همچنلین  عنوان »تاتی الویری به 
افزار اطللس  های زبانی را که بر پایۀ »مزرعه« در نرم توان نام می 

های زبانی این مقوله افزود: »مزرعله نلوی«،  اند به نام ثبت شده 
»مزرعه میری«، »مزرعه سیفی«، »مزرعه سلفیدی«، »مزرعله  
آقایی«، »مزرعه افضلی«، »مزرعه خسروی«، »مزرعله عللی«.  

انلد کله  های انسانی ساخته شده گاه ها بر پایۀ نام سکونت ین نام ا 
 شود. ها »مزرعه« گفته می بدان 

گونۀ خاصی از یک »زبلان صلنفی« یلا   دستۀ هشتم نام
آهنگلری«، »مرغلی«، »زبلان  هستند: »لوتر  1مخفی«»زبان  

ها های ارتباطی که این نامچپی«، »چپی« و »زرگری«. نظام
مند در زبان ها اشاره دارند مبتنی بر ایجاد تغییرهای نظامبِدان

 
این.  1 در  زبان »صنفی«  لازم است  توجه کنیم که یک  نکته  این  به  جا 
صنف،  می یک  اعضای  که  معنی  بدین  باشد.  نیز  »مخفی«  زبانی  تواند 

شان پوشیده ماند، ممکن است نظام  برای آنکه سخنان آنها یا اسرار شغلی
ف دانسته نیست. اما این زبانی مشخصی داشته باشند که خارج از آن صن 

فقگ   و  نباشد  مخفی  زبان  صنفی  زبان  یک  که  دارد  وجود  هم  احتمال 
باشد.  دربردارندۀ اصطاحات و واژه  های کاری و تخصصی صنف خاصی 

گروه   و  صنف  به  است  ممکن  نیز  مخفی  زبان  یک  ترتی ،  همین  به 
کسان    خاصی مربوط نباشد و هر کسی با یاد گرفتن آن بتواند در ارتباط با

 دانند از آن بهره گیرد. دیگری که آن را می 
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شدۀ دیگری هستند، و از این رو آنها را بایلد در شلمار شناخته 
بندی کلرد. در ایلن میلان، های همان زبانِ مبنایی دسته گونه 
به نام گونۀ زبانی »زرگری« با دقت بیشلتری نگریسلت،   باید

صنفی و مخفی   ای زبانچون افزون بر اینکه »زرگری« گونه 
است، نام گونۀ زبانی اهالی روستای »زرگر« شهرستان آبیک 
استان قزوین نیز است. بنابراین، در این ملورد پلس از انجلام 
بررسی لازم، باید مشخ  شود که این گونلۀ زبلانی بلا چله 

 یا شاخۀ زبانی پیوند دارد. خانواده 
که    چند نام زبانی دیگر نیز در اطلس زبانی ایران ثبت شده 

با منطق مشابهی همانند آنچه دربارۀ مقولۀ اخیر گفته شد، بایلد  
گیری  رسد که شلکل نظر  می دربارۀ آنها تصمیم گرفت، چون به 

هلای  ها یلا گلویش های زبانی نیز بر پایۀ یکی از زبان این گونه 
ای کله  رونلد، یلا زبلان منطقله کار ملی ای که در آن بله منطقه 

باشلد و بلر ایلن  نها بوده اسلت می خاستگاهِ آغازین گویشوران آ 
ها بله آنهلا  ها و گویش ای از همین زبان عنوان گونه مبنا، باید به 

نگریست: »غربتی«، »مشلهدی )غربتلی(«، »قرشلمال غربلت  
جت«، »آهنگرها )غربتی مشلهدی(«، »افغلانی«. در واقلع، بلا  

های زبلانی بایلد مشلخ  کلرد کله آیلا بلرای نمونله  بررسی 
ای از گویش یلا لهجلۀ »مشلهدی«  گونه »مشهدی )غربتی(«،  

گونله کله گلاه  ای زبان صنفی یا مخفی است، یا آن است، گونه 
ای  شود، پایه های موسوم به »غربتی« ادعا می دربارۀ زبان گروه 

های ایران دارد. به هملین ترتیل ،  کلی متفاوت از دیگر زبان به 
باید مشخ  شود که آیا گونۀ زبلانی کله برچسل  »آهنگرهلا  

بتی مشهدی(« بدان اشاره دارد زبان مخفلی یلا »للوتری«  )غر 
است مبتنی بر »غربتی مشهدی«، یا اینکه نباید آن را در شلمار  

بندی کلرد، بلکله بایلد هماننلد  های صنفی و مخفی دسته زبان 
یک گونۀ زبانی معمول به آن نگریست. دربارۀ برچسل  زبلانی  

زبان »پشلتو« نیلز  »افغانی« نیز با توجه به آنکه با همین نام به  
شود، باید مشخ  شود که آیا گونۀ زبانی مورد نظلر،  اشاره می 
ای از فارسی رایلا در افغانسلتان  ای از این زبان است، گونه گونه 

در تقابل با فارسی رایلا در ایران است، یا اینکه زبانی به غیلر از  
 این دو است. 
هلای آنهایی هستند که در هیچ یک از مقولله   دستۀ نهم

ای گلا«، »سرچشلمه   گیرند: »بخیشدۀ بالا جای نمیرسیبر
سراب ننیر«، »خونقایی«، »برخه«، »بفروشلی«، »بوربشله«، 

بیشله«، »بیونلدی«، »راطلی«، »زرینلی«، »نوغلایی«، »بور
»یوروادنشلللو«، »سلللرگوش«، »سلللوئیدی«، »شلللمبویی«، 
»قادلی«، »قاراقادیلی«، »کادرانی«، »کسمیرانی«، »گربلی«، 

»مللارِنی«، »محمللدجانی«، »محمللدابراهیم«،  »گوشللگدنی«،
زاده جعفللر«، »الیللاد«، »نهللی«، »مهللاجر«، »بللادی«، »امللام

نارم«، »ملکلویی«، »معملولی«، »ارنجلانی«، »ارنامن«، »ارم
»تیموری«، »بهلولی«، »دوخان«، »رائیجی«، »رادیو ایران«، 

قلدر نیسلت کله بلر مبنلای هلا آن»رازیی«. شفافیت این نام
هللا و ان پیونللد گونللۀ زبللانی آنهللا را بللا زبللانمشخصللی بتللو

نلام عنوان  به ها  های دیگر تعیین کرد. برخی از این نامگویش
رسند )بلرای نمونله، می  نظر  به گونۀ زبانی یک آبادی عجی   

زاده جعفر«( و برخی نیز ممکلن اسلت »رادیو ایران« یا »امام
روی، بلا شده یا ثبت اشتباهِ نام دیگری باشند. به هلر  تحریف

انجام بررسی لازم، باید به شیوۀ مقتضی دربارۀ اختیار کلردن 
 های زبانی این مقوله تصمیم گرفت.نامی شفاف برای گونه 

 افزار »اطلس زبانی ایران« های زبانی در نرمشده برای گونههای ثبتبندی نامدستهجدول 

 ها نمونه  سته  ر یف 
 کردی، ترکی، فارسی، بلوچی، عربی، ارمنی، ... شدههای شناختههای زباننام 1

 کاشانی، سبزواری، بویراحمدی، تنکابنی، ...  تر شدههای شناختهزبانهای زبانی مرتبگ با های گونهنام 2

3 
شده چندان مشخ  های شناختههای زبانی که ارتباط آنها با زبانهای گونهنام

 نیست 
 ای، پاپیونه، ...ای، بالاگریوهگاپله

 های زبانی که عنوان »محلی« همراه نام آنها است. های گونهنام 4
بالایی، محلی رودباری، محلی دهمحلی کهنوجی،  

 ... 

 محلی، رسمی، ولاتی، ...  هایی که آگاهی مشخصی دربارۀ گونۀ زبانی به همراه ندارندنام 5

 ای، ...گنابادی، سنگسری، بافقی، زواره شده ای شناختههای زبانی مبتنی بر نام شهر یا منطقهنام 6

 آبادی، کهکی، سنگری، ... آبادی، سلطاندشت تر روستاها یا مناطق کوچکهای زبانی مبتنی بر نام نام 7

 لوتر آهنگری، زرگری، مرغی، ... های صنفی و مخفی های زباننام 8

 برخه، تیموری، دوخان، گوشگدنی، ... گیرند هایی که در هشت مقولۀ دیگر جای نمینام 9
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 گیرینتیجهبیث و 
بله   توان گفلت توجله دقیلقبا توجه به آنچه در بالا آمد، می

هایِ زبانی، در مناطقی که چند گونۀ گذاری گونه معیارهای نام
شلوند برده میکار به زبانیِ دارای پیوندهای تباری در کنار هم 

های زبانی در گذر زمان بلر یکلدیگر ضروری است. این گونه 
یکی به دلایلل مختللف، از جملله شلمار گذارند و گاه  اثر می

 مندی از اعتبار بیشتر، اثری فزاینلده بیشتر گویشوران، یا بهره 
گذارد و همین موجل  شلود کله گونلۀ زبلانی بر دیگری می

های متمایز خود را از دست دهلد و در اثرپذیر به مرور ویژگی
منلد از سان شدن با گونۀ زبانی پُرگویشورتر یا بهلره جهت هم

تلوان بله ت و اعتبار بیشتر حرکت کند. برای نمونله، ملیقدر
هلای کهلن نلام ها« در ملتنزبان خلجی اشاره کرد. از »خللا

الذه « از طایفۀ خللا در برده شده است. مسعودی در »مروج 
: 1390کنار »طوایف ترک و غوز« نام برده است )مسلعودی،  

هلا« بله صلورت متمرکلز فقلگ در (. اما املروزه »خلللا134
کنند. در این مناطق اطقی از استان قم و مرکزی زندگی میمن

ای از ترکلی و زبلان تبلار دیگلر، یعنلی گونله یک زبان ترکی
هلای رود. در مقایسله یلا دیگلر گونله ملیکار  بله فارسی نیز  

های ترکی کهن تبار، خلجی شماری از ویژگیهای ترکیزبان
کله در   هلاییرا حفظ کرده است. برای نمونله، برخلی از واژه 

شوند، در ترکلی آذریم آذربایجلانی بلا آغاز می  مkمخلجی با  
در خلجلی،    /kün/شلوند )بلرای نمونله،  آغاز ملی  مɡمواج  

/gün/    در ترکی آذری )»روز«(؛/köz/    ،در خلجلی/göz/ 
در  /galin/در خلجی؛   /kalan/در ترکی آذری )»چشم«(،  

ترکللی کهللن در  مtمترکللی آذری )»عللروس«((. همچنللین، 
های خلجی حفظ شده، جایگاه آغازین واژه، در شماری از واژه 

تبلدیل شلده اسلت )بلرای نمونله،   مdماما در ترکیِ آذری به  
در ترکی آذری )»زبلان«((. توجله بله  مdilمدر خلجی؛  مtilم

نظام شمارش خلجلی و همچنلین برخلی از واژگلان آن نیلز 
باشلد. ملؤثر  تبلار  های ترکیتواند در تمیز آن از دیگر زبانمی

( اشللاره کللرده اسللت کلله »در خلجللی 166: 1971دوئرفللر )
یافت که به بلاور   را  1مبناییتوان ردِ یک نظام شمارش سه می

شلود«. های جهلان دیلده نملیمن در هیچ یک از دیگر زبان
-akki-ottuz/برای نمونه، او برابر خلجی »هفتاد«، یعنلی  

o’n/  الفظلی آن »دو ]تلا[ سلی ]و[ را آورده که معنایِ تحت
دَه« است. ایلن واژه در ترکلی آذری بله صلورت »یِتملیش« 
است که بر پایۀ عدد »یِددی« )»هفت«( در این زبان سلاخته 

 
1. trigintesimal system 

ظ نیز یکی از رسد که خلجی از این لحامی  نظر  به است.    شده 
تبار را حفظ کرده، چه اینکله های ترکیهای کهن زبانویژگی

التُرک« )سدۀ پنجم هجریم یازدهم کاشغری در »دیوان لُغات
میادی(، اصلِ عدد »سَکسُون« به معنای »هشتاد« را »سَکِزْ 
اُونْ« ذکر کرده است که به تعبیر او یعنلی »هشلت بلار دَه« 

( اصلل واژۀ 489غری )هملان:  (. کاشل686:  1375)کاشغری،  
»تُقسُون« به معنای »نَلوَد« را هلم »تُقلُوزْ اُونْ« ذکلر کلرده 

گونله کله دوئرفلر نیلز اشلاره است، یعنی »نُه بار دَه«. همان
تبلار در خلجلی های ترکیهای کهن زبانکرده، برخی از واژه 

تللوان بله واژه خلجللی حفلظ شلده اسللت. بلرای نمونلله، ملی
کله برابلر آن در ترکلی آذری، »کِنلد« اشاره کرد  مbaluqم

 –دارد    مhمها، یلک واج  است. خلجی در آغاز شماری از واژه 
که به باور دوئرفلر   –های زبان ترکی  در مقایسه با دیگر گونه 

( پیشینۀ آن را نه در ترکی باستان که در ترکلی 164:  1971)
خلجلی؛  مhaqatʃمباید جستجو کنیم )برای نمونله،   2آغازین

ترکی آذری، به معنی »درخت«(. از این رو، با توجه  مaqatʃم
هلای توان خلجلی را از دیگلر گونله هایی میبه چنین ویژگی

تبار بازشناخت، به ویژه اینکه خلجی اصولاً در های ترکیزبان
 گیرد.تبار قرار میهای ترکیشاخۀ جدایی از زبان

ای مجلاور  هلاین موضوع درمورد همانندی فرهنگی زبان 
هایی که مجاورت درازملدت گویشلوران  نیز صادق است: زبان 

آنها موج  همانندی فرهنگی آنها شلده و ممکلن اسلت ایلن  
هلای  ای مشلترک از زبلان تصور را ایجاد کند که آنها در شاخه 
های کردی،  توان به زبان ایرانی جای دارند. برای این مورد، می 
لکی از یک شاخه دانسته    لکی و لُری اشاره کرد که گاه لری و 

داننلد و لکلی را  شوند. برخی نیز لکی و کردی را یکی ملی می 
شود که هر سه آنها  دانند، حتی گاه دیده می گویشی کردی می 

دهند. در این زمینه، توجه بله  را زیر نام کلی »کردی« قرار می 
  « گفته 4کرُدی های زبان  »خاستگاه   در مقالۀ   3مَکِنزی آنچه که  

گُشا باشد. مکنزی، دو مشخصله را خلاص همگلی  د راه توان می 
(: اللف(  70-72:  1961دانلد )مکنلزی،  های کردی ملی گویش 

یلا    v–بله    xm–و    šm–های همخوانی  تبدیل شدنِ خوشه 
–w    ،برای نمونه(čašm    فارسی در کلردی بله )»چشم«(–

čāv/w   طور تبدیل شده است، و همینtoxm   تُخلم« بله«(
)»شللخم«( فارسللی در کُللردی بلله    šoxmمعنللی »دانلله«( و  

شلوند(. ب( حفللظ  دیلده ملی    v/šöwš ōو    tōv/wصلورت  

 
2. Proto-Turkish 

3. Mackenzie 

4. The origins of Kurdish 
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به معنی »رفتن« در کردی کله    čyu-  1ریشۀ صورتی کُهَن از  
کنلد. مکنلزی،  های پیرامون خود متمایز می آن را از دیگر زبان 

ا اطمینان  گوید: »ب دربارۀ حفظ این صورت کهن در کرُدی، می 
  2هلایی های کردی در سلِتاک توان گفت که همگی گویش می 

را    -čکه بر مبنای ریشۀ مذکور در آنهلا شلکل گرفتله اسلت،  
های ایرانیِ باختری دیرزمانی  اند، اما در دیگر گویش حفظ کرده 

بلر ایلن مبنلا،    «. 3یافتله اسلت تحول    š-است که این واج به  
ر لُلری فعلل »شلدن«  توان گفت از همین رو اسلت کله د می 
تلوان گفلت چنانچله در  شلود. همچنلین ملی کار گرفته می به 
های باختری ایران با گونۀ زبانی روبلرو شلویم کله فعللِ  زبان 

مورد نظر مکنلزی    -čدارای معنای »رفتن« آن مبتنی بر حفظ  
های زبانی مرتبگ با کلردی،  توان آن را در شمار گونه باشد، می 

بندی کرد که  های ایرانی، دسته بان و در شاخۀ شمال باختری ز 
البته در چنین مواردی، با توجله بله تنلوع بلالای فراینلدهای  

گیلری  های بیشتری را بررسی کرد تا نتیجله تاریخی، باید داده 
 باشد.   نهایی دقیق 

(، به برخی از تمایزهای لری با کلردی،  73مکنزی )همان:  
های ایرانی شمال باختری نیلز توجله کلرده  بلوچی و دیگر زبان 

هلای ایرانلی  است. بر پایۀ دیدگاه او، نخسین تمایز واجی زبلان 
های ایرانی جنلوب بلاختری، کلاربرد واج  شمال باختری از زبان 

هلای ایرانلی شلمال بلاختری، و  در شماری از واژگان زبان   م zم 
هلای ایرانلی  ریشه با آنها در زبان در واژگان هم   م dم کاربرد واج  

همین دلیل، در کلردی و بللوچی، بله   . به 4است جنوب باختری 
شللود و در فارسللی و  دیللده مللی   zānagو    zānīnترتیلل   

ی  . تملایز واجلdūnistanو    dānistanبختیاری، به ترتی   
های ایرانی شمال باختری و جنلوب بلاختری، از نظلر  دومِ زبان 

هلای ایرانلی  در شماری از واژگان زبان   م hم مکنزی، کاربرد واج  

 
1. root 

2. stems 

که »صورتِ کهن   .3 گفته  را هم  این  مکنزی  ادامه،  در  ])منظور  البته  تر 

آن   در  که  زبان   -čصورتی  در  است([،  شده  به  حفظ  خاوری  ایرانی  های 
واژه  نکته،  این  برای  او   .»... است  داده  ادامه  خود  از  زندگی  را  هایی 

)مکنزی،  زبان  است  آورده  نمونه  آسی  و  پراچی  وخَی،  پشتو،  :  1961های 
72-71  .) 

گیری و تماس  هایی همچون قر  . البته باید توجه داشت که گاه عامل 4
درازمد  که زبانی  تمایزهایی  از  برخی  که  شود  باعث  است  ممکن  ت، 

باختری قائل شده  مکنزی میان زبان  باختری و جنوب  ایرانی شمال  های 
های ها دیده نشود. برای نمونه، اکنون در گونه است، در برخی از این زبان 

که با توجه به  رود، حال آن مختلف زبان گیلکی واژۀ »دانستن« به کار می
زباآن این  زبانکه  باختری  این ن در شاخۀ شمال  دارد،  ایرانی جای  های 

 شد.   آغاز شده است، نباید در آن دیده می  /d/فعل که با 

ریشه با آنهلا در  در واژگانِ هم   م sم جنوب باختری، و کاربرد واج  
  های ایرانی شمال بلاختری اسلت. بلرای نمونله، در زبلان زبان 

در کردی و بلوچی برابلر آن  )»آهن«( داریم که    āhanفارسی  
āsin    ،است. همچنینāhū    فارسی وāhī    بختیاری در کردی

فارسی و    māhīشوند؛ و  دیده می   ās(i)kو بلوچی به صورت  
شود. مکنزی  دیده می   māsīبختیاری نیز در کردی به صورت  

رسلد عللت آن  نظر  ملی برابر بلوچی »ماهی« را نیاورده که بله 
عنوان یک زبلان  د خاص در بلوچی، به بوده است که در این مور 

هلای ایرانلی شلمال  ایرانی شمال باختری، یلک ویژگلی زبلان 
شود، و »ماهی« به جای آنکه صورتی هماننلد  باختری دیده می 

māsī   کردی داشته باشد، به صورتmāhīg  شود و  تلفظ می
توانلد  . این املر ملی م sم شود نه  در آن دیده می  م hم در واقع واج 
شلده  ماس با زبان فارسی باشد و در الگوی کلی گفتله متأثر از ت 

کند. تمایز واجی سلومی کله مکنلزی بلرای  تغییری ایجاد نمی 
هلای ایرانلی  های ایرانی شمال باختری از زبان بازشناختن زبان 

در الفبللای    ž/   (ʒ/  جنللوب بللاختری مطللرح کللرده، کللاربرد واج 
در الفبللای آوانگللار    ǰ/   (tʃ/المللللی( در کللردی و  آوانگللار بللین 

ریشه با آنها  های هم در واژه   م zم المللی( در بلوچی، و کاربردِ  بین 
های ایرانی جنوب باختری است. برای این تمایز واجلی،  در زبان 
بله ترتیل  در کلردی و    /ǰan/و    /žin/هلایِ  توان به واژه می 

، به ترتی  در فارسلی و بختیلاری،  /zēna/ و  /zan/بلوچی و 
دیلده    ž ī nفارسی نیز در کردی به صورت    zīstanاشاره کرد.  

)»زِه«( فارسی که در کُردی و بللوچی    zihطور  شود. همین می 
 شود. دیده می  ǰīg   (ʧig )و    žēبه ترتی  به صورتِ  

هلای با در نظر داشتن معیارهایی که مکنزی دربارۀ زبلان
هلایِ باختری ایلران گفتله اسلت، بسلیاری از گلویششمال  

های ایرانلی قلرار مرکزی ایران در شاخۀ شمال باختری زبان
ای، گیرند، چراکه برای نمونه در گویشلی همچلون میمله می
ذون«  –هللایی همچللون »ذومللاد« )»دامللاد«(، »ذونللا واژه 

)»دانستن«(، »جَنلده«، )»زنلده«(، »جَنلدگی« )»زنلدگی«(، 
شود )فتحلی بروجنلی، گی« )»زناشویی«( دیده می»جنَ و مِرِ
نامه(؛ و در گویش کلیمیلان یلزد هلم »دانسلتن« : واژه 1392

هلای ایرانلی شلمال بلاختری اسلت. جمللۀ زیلر همانند زبان
 ( است:112و   109: 1383برگرفته از همایون )

neðunin esbiyo dišou čiǰi šedi bu, … 

 ... .دانم این سگ دیش  چه دیده بود، نمی
?agar ?ali sârebune ?aðune ?oštorâ koǰâ 

?axosbane. 

 دونه شترو کجا بخوابونه.اگر علی ساربونه می
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هلایی دیلده  هلای مرکلزی ایلران واژه همچنین در گویش 
های ایرانی شمال بلاختری  های زبان شود که آنها نیز ویژگی می 

یلزد،    را با خود به همراه دارند. برای نمونه، در گویش کلیمیلان 
المثلل  شلود )ضلرب »ماهی« به صلورت »ماسلی« تلفلظ ملی 

»ماسی را هر وَ  از ایو اُگیرِش تِجَه« )»ماهی را هروقت از آب  
((. در  110:  1383بگیللری تللازه اسللت« برگرفتلله از همللایون ) 

هللایی  بلله غیللر از هماننللدی   -گللویش کلیمیللان اصللفهان نیللز  
انلله«  برابللر »خ   -سللنگ آنهللایی کلله در بللالا برشللمردیم  هَللم 

/keDe/    ،(؛ و در گلویش  1387است )نگاه کنید بله کلباسلی
ای و گویش ولاتی برخی روسلتاهایِ جرقویله اصلفهان و  میمه 

همچنین در ولاتلی ورنوسلفادران سلِدِه نیلز بلرای نمونله واژۀ  
شود که در زبلان تالشلی  کار برده می »کییَه« به معنای خانه به 

 اربرد دارد.  عنوان یک زبان ایرانی شمال باختری ک به 
های زبلانی، توجله بله  های تعیین دقیق نام گونه از دیگر راه 

ویلژه در  گنجینۀ واژگان و ساختار اصلی آنها است. ایلن املر بله 
هلای  پذیری ژرفِ گونه تأثیر مناطقی که تماس درازمدت، موج   

تواند بسلیار کارآملد باشلد. بلرای  زبانی از یکدیگر شده است می 
هلای  نمونه، در مناطقی از استان لرستان، تماس درازمدت جامعه 

زبانی لری و لکی اشتراک واژگانی بسیار بالای آنهلا را رقلم زده  
های لری  است. در عین حال، در پژوهشی که نگارنده دربارۀ گونه 

ها فقگ  آن منطقه انجام داد مشخ  شد که برخی از واژه   و لکی 
  م bæræم »عملو«؛    م tatæم روند )برای نمونه،  کار می در لری به 

»عملهم    م mimiم »بره«( و برخی فقگ در لکلی )بلرای نمونله،  
»بلره«(. از ایلن رو، بلا    م værk/ɡم ؛ »چشلم«؛  م tʃimم خاله«؛  

شخی  داد کله  توان ت توجه به این گونه واژگان، با اطمینان می 
گونۀ زبانی مورد نظر به چله زبلانی تعللق دارد. اگلر بلا واژگلانِ  

های زبانی نتوان تشخی  داد به کدام شلاخۀ زبلانی تعللق  گونه 
 های آنها توجه نمود. دارد باید به ساختار جمله 

های غیرزبانی نیز دخیل  های زبانی عامل گذاری گونه در نام 
رتبگ با هویت. بر همین پایله  ای است م هستند، زیرا زبان پدیده 

است که فعالان قومی در سراسر جهان بر سلر نلام زبلانی کله  
گیری هویت جمعی مورد نظرشان است حساسلیت  محور شکل 

بسیار دارند، و افزون بر آنکه در دو سدۀ گذشلته زبلان یکلی از  
ها بوده، نامی هلم  ملت -گیریِ دولت هایِ شکل ترین مولفه مهم 

های« نوپدیلد داده شلده مبتنلی بلر  ملت   -  لت که به زبانِ »دو 
هایی بوده که در بسیاری از موارد با ماحظات سیاسلی  پنداشت 

هلایی از  و هویتی گزینش شده است. در این پژوهش، مصلداق 
گرفته به جلایِ  های شکل ملت   -این مسئله دربارۀ برخی دولت  

هلایی  یوگساوی و شوروی پیشلین ارائله شلد. اصلرار جریلان 

در ایران بر استفاده از عنوان »ترکی« به جلای »آذری«    خاص 
هویتی دارد.    -های کشور نیز مبنای سیاسی  دربارۀ یکی از زبان 

هللایی، متوجلله  بللا دقللت در نوشللتگان جدیللدتر چنللین جریللان 
گذاری به لحاظ هلویتی و در ایجلاد تملایز  شویم که امر نام می 

ی در  دارنللد کلله حتلل  تأکیللد هللا  چقللدر مهللم اسللت. ایللن گللروه 
های فارسی خود نیز »ترکی« را به صلورت »تلورکی« و  نوشته 

»کردی« را به صورت »کوردی« بنویسند، حال آنکله صلورت  
مرسوم و معمول نگارش نام آن دو زبان، از گذشته تا بله حلال،  

 در زبان فارسی »ترکی« و »کردی« بوده است.  
هلای زبلانی در منطقلۀ جغرافیلایی در مواردی که گونله 

روند، امکان اینکه نامی یگانه به آنهلا میکار  به نزدیک به هم  
هلای داده شود بیشتر است و در مواردی که گویشوران گونله 

زبانیِ یک زبان، به لحاظ جغرافیایی از هم دور هستند، امکان 
های متفاوت به آنها بیشلتر اسلت. در ایلران، بلرای دادنِ نام
ای از های مناطق جنوبیِ ایران به گونله ه، با آنکه قشقایینمون

گویند، اما زبان آنها بیشتر »قشقایی« خوانلده ترکی سخن می
شود، تلا »ترکلی«. در ایلن ملوارد، عاملل فرهنگلی نیلز می
باشلد؛ چله اینکله مؤثر  گذاری خاصی  بر نام  تأکیدتواند در  می

در لباس،    –نگی  گونیِ فرهها، همبرای نمونه دربارۀ قشقایی
بلا دیگلر اقلوام  –ها، آداب و رسوم و ... باورهای عامه، جشن

جنوب ایران، موج  شده است کله نلامِ »قشلقایی« مفهلومِ 
ها را از دیگر ایرانیانِ ای داشته باشد که قشقاییقومی برجسته 

 کند. زبان متمایز میترک
از سوی دیگر، دادنِ نامی خاص به یک پدیدۀ اجتملاعی، 

توانلد ناشلی از ناآگلاهی فلرد از واقعیلت باشلد. در حلوزۀ یم
رسد که ایلن موضلوع دربلارۀ می  نظر  به های زبانی  گذارینام

تری دربارۀ سواد که آگاهی علمی کمسواد یا کمگویشوران بی
رسلد ملی  نظر  به گونۀ زبانی خود دارند، بیشتر باشد. همچنین  

 خود بلا توجله بله گذاری زبانِکه این دست گویشوران به نام
شان گرایش بیشتری دارند. حتی این امکان نیز محل سکونت

های جغرافیایی که به طلور سلنتی ملرز وجود دارد که عارضه 
های شوند، باعث شود که گونه میان دو گروه قومی خوانده می

های آنها نیز به اشتباه بله نلامی دیگلر زبانی موجود در کناره 
، در جغرافیای مناطق لُرزبان ایلران، خوانده شوند. برای نمونه 

به طور معمول رود دِز مرز میان لرسلتان و بختیلاری دانسلته 
هلای زبلانی شده که همین ممکن است باعث شود گونله می

های زبانی سوی دیگر آن یک سوی رودخانه، »لُری« و گونه 
»بختیاری« خوانده شوند، حال آنکه هر دو گونۀ زبانی مذکور 

 .شته باشدوجود داممکن است در هر دو کرانۀ رودخانه 
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